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Abstract 

Since the 1930s, narratives of the fundamental story of the Arash myth 

have been narrated by contemporary Iranian writers. These narratives 

have read this myth with impressions that are influenced and 

appropriate to the intellectual, cultural and political currents of the 

society of their era. The common denominator of all these narratives 

are the dual confrontations that constantly repeat themselves in the 

narration process. The confrontation between Arash and the people, 

between Iran and Turan, and even between Arash and his own self. 

For a clear analysis of the structure in mythology, Strauss calls it in 

his own way as Asturaj. This method, which originated from 

linguistics, is a suitable method for analyzing this myth. In this 

research, an attempt is made to study five contemporary texts that 

focus on the myth of Arash and by using the method of separating the 

constituent parts of the myth according to Strauss, to address the 
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differences between the retellings of the myth of Arash in the 

mentioned texts. The idea of knowing myth as a form of language has 

always been of interest among mythologists. Myth, in its roots, before 

stories and legends, was alive in the discourse of humans, and it was 

considered a form of language for communication between humans, 

and it was also the way of thinking of previous humans. Claude Lévi-

Strauss, by studying the origin of mythology, had noticed the 

existence of dual oppositions of their ancient foundations. In the book 

Raw and Cooked, Strauss sees the dual opposition as two parallel lines 

that flow into each other.  

Keywords: myth, Arash, Lévi-Strauss, Binary opposition, narrative. 

 
Extended Abstract 

The idea of understanding myth as a form of language has always 

been popular among mythologists. When we look for the roots of 

mythology and find out that before stories and legends they were alive 

in the discourse of humans and were actually a form of language to 

communicate, we mostly come to the fact that mythology was the way 

of thinking of earlier humans. Claude Lévi-Strauss, by studying the 

origins of mythology and most of European mythology, notices the 

existence of dual oppositions in their ancient origins. In Iranian 

mythology, these dual confrontations are also clearly visible. The 

basic idea of Iranian mythology is based on the battle between good 

and bad or good and evil. This idea repeats itself in Iranian 

mythology; Ahuramazda and Ahriman, Jamshid and Zahhak, Iran and 

Turan, etc., even in some Iranian myths, whose stories are about the 

same character, this dual opposition can be seen. Like the story of 

Zarvan, who was born as good and bad, he faced a double conflict 

with his doubts. Strauss presents this idea in his book Raw and 

Cooked. But he does not see this double opposition as two parallel 

lines that never meet, but believes that they flow into each other. In 
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fact, Strauss considers myth as a kind of basic structure for 

understanding cultural communication. He believes that these 

connections mainly emerge with dual confrontations or contradictions. 

Like raw and cooked. They contradict each other. Raw is associated 

with nature and cooked shows culture. It is these contradictions that 

create a kind of basic structure for all the ideas and thoughts of every 

culture. 

In order to better understand and analyze these contrasts, Strauss 

proposes a method called Asturaj, which uses phonology in 

linguistics, helps to better analyze the myth, and in the following, we 

use the same method to analyze the retellings of the myth of Arash. 

For this reason, we studied the retellings of the myth of Arash, which 

have been written by contemporary writers, who have different 

accounts of what was in his original story.  

Since the end of the 1930s, the legend of Arash, which was less 

discussed among Iranian legends (due to the absence of his story in 

Ferdowsi's Shahnameh), has been re-read and in these re-readings, it 

has gained a new life among Iranians. This book was initially 

compiled by Ehsan Yarshater in the collection of stories of ancient 

Iran, which presents a two-page narrative of the story of Arash 

Kamangir to the audience for the first time in the modern era, and with 

the recognition of this myth, Siavash Kasraei, Arsalan Pouria, Nader 

Ebrahimi, Bahram Beyzai and Siavash Hemti wrote their different 

interpretations of this myth. Undoubtedly, the political and social 

situation ruling Iran at the time of writing these works was not without 

influence, but when we analyze the myth from within and analyze the 

contradictions between the elements that make up the structure of each 

narrative, we come to find distinctions, the study of which can lead us 

to learn more about the function of this ancient myth in today's times. 
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 مقالۀ پژوهشی

با  متن معاصر پنجدر  ،آرش ۀاسطور)ساختار روایی( های ساختاری تمایز ۀمطالع 

ارسلان ) شیواتیرآرش  ۀبر نمایشنام دیتأکبا ) کلود لوی استروس ۀتمرکز بر نظری

آرش در قلمرو  ،(بهرام بیضایی) آرش ،(سیاوش کسرایی) ، آرش کمانگیر(پوریا

 یل همتی(عاسما)سفری برای آرش  و (ابراهیمینادر ) تردید

 2نیما نطاق، 1*یفارس باقر

 (19/40/1041پذیرش:  1/11/1041)دریافت: 

 چکیده

آرش توسط نویسندگان معاصر  ۀاسطورداستان بنیادین هایی از روایت شمسی 1114ۀ از ده

باشند،  اسطورۀ آرشداستان  بیان به دنبالبیش از اینکه  ها. این روایتروایت شده استایران 
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زمان  ۀو سیاسی جامع های فکری و فرهنگی جریان از ثرأهای متبرداشت تلاش کردند

ای های دوگانهتقابل هاتیروا. وجه مشترک تمام این داشته باشندخودشان را از این اسطوره 

 ۀو اسطور اسطورۀ آرشتقابل میان  ؛کنندروایت تکرار می فرایندهستند که مدام خود را در 

موضوع  ترشیپاین تقابل دوگانه رش و نفس خودش. آایران و توران و حتی میان میان  مردم،

 دور استروس انسان تمایل دارد هر چیز را به . از نظاست ی کلود لوی استروس بودههانوشته

رفع کند خود ایجاد  آن رایک عبارت  ۀواسطبهخواهد تقسیم کند و حتی زمانی که می دسته

و چه در  اسطورۀ آرشکند. این نظر چه در داستان بنیادین دیگر می ۀدوگانیک تقابل 

 لیتحل و هیتجزاستروس برای شود. های نویسندگان معاصر از این اسطوره دیده میبازخوانی

کند. این شیوه که نامد معرفی میاسطوراج می آن راکه را خودش  ۀبهتر این ساختار، شیو

. در این جستار ی تحلیل بهتر این اسطوره استمناسبی برای است روش شناسزباناز  برخاسته

 یو استفاده از روش تفکیک اجزا اسطورۀ آرشمتن معاصر از  پنج ۀشود با مطالعلاش میت

در  اسطورۀ آرش هایبازخوانی میان هایاستروس، به تمایز ۀروایت اسطور ۀدهندلیتشک

، مسیر حرکت اسطوره اسطورۀ آرشبنیادین  ۀبپردازیم و ضمن برخورد با هست بردهنامهای متن

 را پیدا کنیم. هادر این متن

 

 .های دوگانه، معاصر، ایراناستروس، تقابل لوی کلود : اسطوره، آرش،کلیدی هایواژه

 

 . بیان مسئله1

 شناسان محبوب بودهرهشکلی از زبان همواره بین اسطو عنوانبهشناخت اسطوره  ۀاید

یابیم پیش از داستان و افسانه رویم و درمیهای اساطیر میهیشر به دنبال. وقتی است

ها زنده بودند و درواقع شکلی از زبان برای برقراری ارتباط ها در گفتمان انسانآن

های پیشین بودند. تفکر انسان ۀرسیم که اساطیر شیوبودند، بیشتر به این موضوع می
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وپایی، متوجه وجود و بیشتر اساطیر ارهای اساطیر ریشه ۀلود لوی استروس با مطالعک

های نیز این تقابل شود. در اساطیر ایرانها میهای کهن آنهای دوگانه در ریشهتقابل

یان نیکی و بدی نبرد م ۀاساطیر ایران بر پای ۀاولی ۀآیند. ایدبه چشم می وضوحبهدوگانه 

امزدا و کند؛ اهورمیایران تکرار ت. این ایده خود را در اساطیر یا خیر و شر اس

از اساطیر ایران که  یدر برخاهریمن، جمشید و ضحاک، ایران و توران و... حتی 

شود. مانند داستان ها با یک شخصیت است، این تقابل دوگانه دیده میهای آنداستان

د. تردید خود دچار تقابل دوگانه شو بدی از او زاده شدند او با  زروان که چون نیکی

کند. اما این تقابل دوگانه را خود مطرح می ۀو پخت خامکتاب  ن ایده را دراستروس ای

ها در بیند، بلکه معتقد است که آنرسند نمیدو خط موازی که هرگز به هم نمی

اسطوره را نوعی ساختار اساسی برای درک درواقع استروس یکدیگر جریان دارند. 

های دوگانه یا ها عمدتاً با تقابلرتباطا ینداند. او معتقد است اهای فرهنگی میتباطار

ها با هم در تضاد هستند. خام با طبیعت همراه مانند خام و پخته. آن ،کنندظهور می تضاد

ساختار اساسی را برای تمامی  ایهاست که گونهاست و پخته مبین فرهنگ است. این تضاد

ل بهتر این درک و تحلی استروس برای. آوردیم به وجودفرهنگ  رات هرو تفک دیعقا

در  یشناسواجگیری از دهد که با بهرهنام اسطوراج را پیشنهاد میهها، روشی بتقابل

حلیل کند و در ادامه از همین شیوه برای تشناسی، به تحلیل بهتر اسطوره کمک میزبان

را  اسطورۀ آرشهای بازخوانی علتنیابهکنیم. استفاده می اسطورۀ آرشهای بازخوانی

های متفاوتی از آنچه در داستان بنیادین او بود توسط قرار دادیم که روایت موردمطالعه

که در  اسطورۀ آرش، شمسی 1114 ۀنویسندگان معاصر نوشته شده است. از انتهای ده

 ۀشاهنام ستان او درد دانبو علت)به تر به او پرداخته شده بودمیان اساطیر ایران کم

ها در میان ایرانیان جانی گیرد و در این بازخوانیار میهایی قرانیمورد بازخو (فردوسی
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در ابتدا با گردآوری اساطیر ایران باستان توسط احسان  پنجگیرد. این کوتازه می

 ، انجام شد که روایتی در دو صفحه ازباستان رانیا یهاداستانمجموعه یارشاطر در 

کند و با ن معاصر به مخاطبان ارائه میدورادر  بارنیاولداستان آرش کمانگیر را برای 

سیاوش کسرایی، ارسلان پوریا، نادر ابراهیمی، بهرام بیضایی این اسطوره،  شدن شناخته

های متفاوت خود را از این اسطوره به نگارش در آوردند. و سیاوش همتی بازخوانی

 ریتأثیبثار ن آای نگارش زمانو اجتماعی حاکم بر ایران در بدون شک اوضاع سیاسی 

های میان عناصر و تضادنبوده، اما وقتی اسطوره را از درون خود تحلیل کنیم 

رسیم که ها میهایی میان آنساختار هر روایت را، تحلیل کنیم، به تمایز ۀدهندلیتشک

باستانی در روزگار امروز،  ۀاسطورتواند ما را نسبت به کارکرد این ها میآن ۀمطالع

 ند.ا کآشنبیشتر 

 مبانی نظری کلود لوی استروس.2

شناس ساختارگرای فرانسوی است که شناس و اسطورهانسانکلود لوی استروس، 

های فرهنگی های دوگانه و ساختاری که برای درک بهتر ارتباطتقابل ۀاو دربار هایهنظری

  .دهدچارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می ،هددارائه می خام و پختهدر کتاب 

گرایی و ءزجش میان خورد تنشاخگی مهمی که در کارهای استروس به چشم میود

 گرایی است. کلی

. به تعبیر دانستشناسی گذار مکتب ساختارگرایی در انسانتوان پایهاستروس را می

 ماجراجویی است.  شناسی ترکیبی از دانش تئوریک و علاقه بهانسان ۀاو رشت

کند که به او سه الگویی یاد می عنوانبهی شناسنیزم استروس از مارکس، فروید و

وجو کرد و شناخت مکانیسم آن جست عمقای را باید در آموختند، واقعیت هر پدیده
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ی زیرساخت اقتصاددهد. نظام  به دستهای او تواند تبینی برای کنشمی انسانناخودآگاه 

دهد و یل میه را تشکآن جامع روساختهای ژیها و ایدئولوکه ارزشجامعه است 

ها و تنوع در سطح زمین. ی تبینی هستند برای تفاوتشناختنیزمهای زیرین لایه

 های ظاهری.متغیری است در میان تفاوتوجوی عنصر ناساختارگرایی نیز در جست

کوشد و می هاستهدف استروس کشف یک منطق عمومی در پس تنوع فرهنگ

 ۀایز اساسی میان شیونه است و هیچ تمن یگاانسا ۀنشان دهد که ساختار اندیش

 ۀاندیشیدن انسان اولیه و متمدن وجود ندارد. درواقع توجه استروس به ماهیت ناآگاهان

 های جمعی است.پدیده

استروس، انسان تمایل دارد هر چیزی را به دو دسته تقسیم کند. او در  ۀبه عقید

کند که اساطیر تلاش می دیکتأبه این نکته  1971شناسی ساختاری انسانب کتا

نظم و درهمی که طبیعت ارائه دیالکتیکی برای یافتن معنایی هستند از میان اطلاعات بی

 1دهد. این تلاش اساطیر همچون تخیل، انسان را گرفتار یک سلسله دوگانگیمی

ک آورد که ظاهراً با استفاده از یمی به وجودکند. هر دوگانگی )مانند مرد/زن( تنشی می

است. اما این عبارت جدید به  رفعقابل 1(androgynyبارت واسط )مانند نروما/ع

طور جنسی/نروما( و همینمانند بی)خود نیمی از یک دوگانگی جدید خواهد شد  ۀنوب

 ادامه خواهد داشت. 

راست و  :یی مغز قرار دارداسطوره شکلی از زبان است. در پشت زبان ماهیت دوتا

ناپذیری هستند که های اجتنابها دوشاخگیو مرگ. این دگیچپ، خوب و بد، زن

کند. ما کند و دارای دو بخش هستند که دو چشم و دو دست کنترل میمرگ تولید می

ترین راه ساده ۀای هستیم. برای پرداخت یک تجربموجودات دو نیمه خود ذات در

 دیگه. ۀمیدوناست و سپس هر کدام به  میندوتقسیم آن به 
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نامد. آورد اسطوراج )واحد اسطوره( میهایی را که این تجزیه به دست میپاره روساست

 های اصلی زبان، واج، تکواژ، دال و مدلول است. شناسی، واحدمعادل آن در زبان

بررسی کرد، ان ها( را در ساختار زب)دال هانشانهشناسی، سوسور ارتباط بین در زبان

مانند ارتباط  ،کردمعطوف ها ا به مجموعه ارتباطاستروس توجه خود ر کهیدرحال

 .سیقیوهای منت

تواند یک رویداد، وضعیت، داستان یا یک روایت باشد. سپس هر اسطوراج می

زمانی و در ها را به روش همدهد که بتوان آنها را در کنار هم قرار میی آناگونهبه

 . داد قرار ردمطالعهمو زمانی

زمانی و از چپ به راست و ساختار اسطوره هم صورتبهطوره داستان یا روایت اس

برای آن جدولی توان میوجود خواهد داشت و  نییپا به بالازمانی و از در سطح هم

 روروبهزیر  صورتبههایی لی اسطوراجاترسیم کرد. برای مثال فرض کنید که با تو

 ک اسطوراج است:عدد معرف ی هستند و هر

 8و 1و 1 و0و  0و  8و 1و  0و  3و  7و  8و  1 و 1و 3و  7و  1 و 0و  3و  0و  8

 1و 1و 0و 7و

عنوان یک واحد اسطوراج کنار یکدیگر قرار داد و نتیجه توان هر عدد را بهحال می

 1:شودچنین می
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هنگامی که به این روش . قراردادتوان متون ادبی را مورد بررسی به همین روش می

شماری دست یابید و یر بیتوانید به تعبداستان را کاهش دهید، می های اسطوره وواحد

 کند متفاوت خواهد بود. می مطالعه آن رانسبت به داستان و فردی که 

های های دوگانه در فرهنگار تقابلدر همین راستا استروس به این تنش یا ساخت

 . از دیدگاه استروس این اهمیت اسطوره است دیگر نیز اشاره دارد.

دهد که های دوگانه ارائه میهای ساختاری معینی را به شکل تقابلاسطوره ارتباط

 هاست. فرهنگ ۀهم موردتوجهجهانی و 

شکنند و دوباره شکل می ،ها در حال مصرف شدن هستندها مانند همه چیزاسطوره

ک کند که یکید میأشود. استروس تیافته میشوند و دوباره گیرند. فراموش میمی

 شود.های دیگر فهمیده میطریق اسطوره اسطوره فقط از

 ۀشاهنامشناسند. فردوسی می ۀشاهنام واسطهبهمردم ایران عموماً اساطیر ایران را 

بینیم که اما در کمال شگفتی می، حماسی ملی ایران است ۀمجموعترین فردوسی مهم

ر برسد تمامی پهلوانان نیست! در یک نگاه کلی شاید به نظ هنامهاشداستان آرش در 

های رستم، به حاشیه کشانده شدند و نقل داستان ۀزیر سای شاهنامهان در ایران باست

چراکه  ،تواند درست باشدی. این نگاه نماست ها مجالی برای بروز ندادهرستم به آن

فردوسی  . شاید دیدگاهاست امه داشتهپیش از رستم آغاز و پس از او نیز اد شاهنامه

 ریتأث، هلوانان و قهرمانان نظیر گرشاسب و اسفندیارت به پرداختن به بعضی از پنسب

در منابع فردوسی و  آن را ۀجای خالی آرش، باید ریش ۀگذاشته باشد، اما دربار

فردوسی در دو بخش به نام آرش اشاره  ۀشاهنامدر  وجو کرد.جست هانامهیخدا

کانیان که نسب و نژاد آنان را به آرش اشی شود و نه بیشتر. یکی در آغاز پادشاهیم

با خسروپرویز  آن ۀرساند و دیگری در زمان شورش بهرام چوبین و مناظرکمانگیر می
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شود این احتمال را میکند. او خود را از نسل آرش کمانگیر معرفی میخوانیم که می

خبری از  0ابومنصوری ۀشاهنامو حتی  هانامهیخدار داد که در منابع فردوسی، نظی

تواند همین داستان بهرام چوبین باشد. چراکه . علت آن هم میاست داستان آرش نبوده

ها در پایان عصر ساسانی نوشته شدند و در آن زمان چون بهرام چوبین نامهبیشتر خدای

او، خاندانش و نژادش را از  های مربوط بهعلیه شاه ایران شورش کرده بود تمام روایت

شود. اما ردپای او و بیات ایران ناپدید میحذف کردند. آرش تقریباً در اد اهنامهیخدا

توانیم پیدا کنیم تا اینکه در های بسیاری میکوتاه و پراکنده در نوشته صورتبهنام او را 

وع به بازتولید خورشیدی، این اسطوره دوباره شر 1114 ۀدوران معاصر و در اواخر ده

کند. هدف از فاوتی پیدا میهای متدگان زیادی جلوهار نویسنمیان آث کند و درخود می

مسیر بازتولید این اسطوره در زمان  کردن دایپدر این نوشتار،  اسطورۀ آرشانتخاب 

 اسطورۀ آرشکه را این مسیر، نخست باید سیر تاریخی  داکردنیپمعاصر است. برای 

 بررسی کنیم.  است ستان طی کردههای بادر متن

تشتر با آرش کمانگیر  ۀو سرودی در ستایش ستار اوستا هشتم شتیدر  اربنینخست

 شویم:مواجه می

دریای فراخکرت  یسوبهستاییم که تند ی رایومند فرهمند را میتشتر ستاره 

(Vouru-Kasha ) انداز تیرِ در هوا پرّان که آرش تیرتازد؛ مانند آن

(Erakhshaتیرانداز چُست[، بهترین تیرانداز[ ) یرویوخشوث ی که از کوه ائیآریا

(Khshaotha )کوه یسوبه ( خوانونتHvanvant انداخت. آنگاه آفریدگار )

های دشت ۀای بدمید؛ آنگاه آب و گیاه و مهر دارنداهورامزدا به او )به تیر( نفخه

 .(9: 1198ی، گازران) فراخ از برای او گرداگرد راهی مهیا ساخت
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بینیم که تفاوتی اندک با قطعه ای میقطعهم آرش را در و بار دیگر در همان یشت نا

 پیشین دارد:

د چسُت بدان ستاییم که شتابان بدان سو گرایرا رایومند فرهمن می یهتشتر ستار

تیر در هوا پرّان که تازد؛ مانند آن سوی پرواز کند تند به سوی دریای فراخکرت 

به  وخشوثیرویائکوه ز آریایی از تیرانداز چسُت[، بهترین تیراندا] راندازآرش تی

ای بدمید )و انداخت. آنگاه اهورامزدا به او )به تیر( نفخه خوانونتسوی کوه 

های فراخ هر دو از برای او راه را مهیا ساختند از دشت ۀامشاسپندان( و مهر، دارند

عمت[ سوار گردونه سبک و چسُت روان پی آن )تیر( اشی نیک و بزرگ و پارند ]ن

آن به  خوانونتفرود آمد و در  خوانونتن )تیر( پرّان به کوه تا مدتی که آشدند 

 .(14: همان) زمین رسید

دیگر به زبان پهلوی، نیز به داستان آرش اشاره  ۀماندر دو متن باقید 3اوستاپس از 

توسط تا بن گوزگ  مرز پدشخوار گرفتنپسداستان  مینوی خرد. در است شده

روز و در متن ماه فروردین،  ون گفتن نام آرش، نوشته شدهمنوچهر از افراسیاب بد

 نیز نوشته شده است که این مرز با پرتاب تیری مشخص شد.  خرداد

ی، در اسعد گرگان نیسروده فخرالدویس و رامین  ۀدگربار نام آرش را در منظوم

 :بینیم. مانندمیکوتاه ابیاتی 

 انند آرش را کمانگیر وخ اگر
 

 تیرمرو انداخت یک که از ساری به  
 

 من ز گوراب به جانتو اندازی 
 

 0همی هر ساعتی صد تیر پرتاب 

 

این جشن  ۀپردازد و ریشمی، به شرح جشن تیرگان آثارالباقیهدر  ابوریحان بیرونی

داند. در شرح او داستان کامل و بنیادین وط میپرتاب تیر توسط آرش مربرا به ماجرای 

، تاریخ طبریدر آثار دیگری مانند   .(11، چاپ زاخو: لباقیهآثار ا) شودمیآرش گفته 

شود. داستان نیز شرح کوتاهی از داستان آرش گفته می ...و روضۀالصفا ،تاریخ بلعمی
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مرگ آرش، محل  ۀهایی دربارست، اما تفاوتکی اها یبنیادین آرش در تمام این نوشته

ها یی در پرتاب تیر، در این متنهای اهوراپرتاب و نشستن تیر آرش و همچنین امداد

 است:در جدول زیر قابل بررسی خورند. این تمایزها به چشم می

 آرش ۀتمایز میان روایات اسطور: 1جدول 

 
و زندگی او صحبت  د تیر آرش یا مرگمحل پرتاب و فرو ۀدر این نوشتار، ما دربار

. اینکه چرا این اسطوره که پردازیمه بازآفرینی او در دروان معاصر میکنیم، بلکه بنمی

سی خورشیدی ناگهان دوباره به میدان  ۀشد در دهاموشی سپرده میداشت به دست فر

 ادبیات برگشت و چگونه این اسطوره خود را بازتولید کرد؟

شود. به گفتمان ملی ایرانیان وارد می اسطورۀ آرش، یشمس 1114ۀ در ده

شده به قهرمانی ملی ای فراموشاز اسطوره های نویسندگان معاصر ایران، آرش راپنجکو

 ۀسیاوش کسرایی در سرودن منظوم پنجمهم را مدیون کو کند. بسیاری اینتبدیل می

اسطورۀ رشاطر اشاره کنیم که اما پیش از او باید به احسان یا ،دانندمی «آرش کمانگیر»

جمع و در سال  تانهای ایران باسداستانو دیگر اساطیر ایران باستان را در کتاب  آرش
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منتشر کرد. نخستین بار در دروان معاصر آرش را در اولین داستان این کتاب  1110

و  کندروایت می اوستارا از  اسطورۀ آرش ای داستاناین داستان دو صفحهبینیم. می

احسان  ۀبه ادبیات معاصر ایران. پس از نوشت اسطورۀ آرششود برای ورود آغازی می

شود. با آغاز می اسطورۀ آرشهایی از آفرینینویسندگان برای باز جنپیارشاطر، کو

، نیاز به روحیه 1111مرداد سال  18اوضاع آن روزهای ایران و ماجراهای پس از کودتا 

 اد شده بود.و قهرمان ملی در ایران، ایج

پس از انتشار کتاب احسان یارشاطر، ارسلان پوریا نخستین کسی بود که از  

نوشته شد و  1110-18های ای نوشت. این نمایشنامه در سالنمایشنامه شاسطورۀ آر

برای نخستین  1118کسرایی در آبان  ۀخیر در انتشار چند ماه پس از سرودأبه علت ت

 بار چاپ شد. 

چاپ شد و در چاپ دوم  «اندازآرش تیر»با نام  بارنیستنخریا، ن پوارسلا ۀنمایشنام

از  اوستابرگردان روایت  ینوعبهاین نمایشنامه یر کرد. غیت «آرش شیواتیر»نام آن به 

 ۀهای یونان باستان نوشته شده است. همتیشتر است که به سبک تراژدیۀ ستار

سرایان دهد. پیرمردان ممانند هممیدر یک پرده و یک مکان روی  ینوعبهنمایشنامه 

شود و تنها از نمی ان دادهآرش نش انداختن ریت ۀیونان باستان هستند. در نمایشنامه لحظ

شویم که آرش تیر انداخت و به خاکستر تبدیل شد. مانند قارن ما متوجه می یهاگفته

صحنه ن اودیپ و مرگ مادرش را در کور شد ۀاودیپ شهریار که لحظ ۀنمایشنام

های دهوشویم. همچنین در پایان نمایشنامه سردیگران متوجه آن می ۀاز گفت و مینیبینم

 کنند.شود و او را به همان شیوه ستایش میتیشتر برای آرش خوانده می ۀتایی ستاراوس

دیگر  ۀشیودر پایان نمایشنامه داستانی کوتاه وجود دارد که همین روایت را به 

 شود.می استفادهآن  از همان سبک اوستایی برایکند و بازخوانی می
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ای رههای تاریخی و اسطومنویسی سره بود و دراارسلان پوریا هوادار پارسی

رستم و  ۀکمبوجیه، سوگنام ۀبهرام، سوگنام ۀدیگری نیز نوشته است. مانند: تازیان

 سهراب و...

 اسطورۀ آرشکه  اثر سیاوش کسرایی بود «مانگیرآرش ک» ۀتوان گفت با منظوممی

وارد گفتمان اجتماعی و سیاسی ایران شد. سیاوش کسرایی این منظومه را در اسفند 

آن را چاپ کرد. موفقیت این منظومه باعث شد  1118نوشت و در بهار سال  1117

درسی راه پیدا کند و از این رو بسیاری از نوجوانان و جوانان ایران  یهاکتابحتی به 

طور بود که او به قهرمانی ملی تبدیل شد. ند و شاید همینا شدآشن اسطورۀ آرشبا 

را از زبان عمو نوروز بیان  اسطورۀ آرشن باستانی کسرایی در این منظومه همان داستا

 کهیی. ازآنجااست ژانر حماسی سروده شدهکند. این منظومه به سبک نیمایی و در می

افکار  ۀدربردارندآرش او را  سیاوش کسرایی در حزب توده فعالیت داشت، بسیاری

 ۀاولین نسخدانستند. البته خود کسرایی به این فکر دامن زد و در این حزب می

ه، آرش کمانگیر را به خسرو روزب ۀبینیم که کسرایی منظوماو می ۀشده از منظومچاپ

تلاش  حالنیباا اعدام شد، تقدیم کرد. 1117حزب توده که در اوایل سال  فعالاناز 

مردم  ۀچرا که بسیاری از عام ،است نیتحسقابل اسطورۀ آرشبازآفرینی ایی برای کسر

 کسرایی شناختند. ۀسرود این اسطوره را با

را در واکنش به سرود او  «برخوانی آرش»پس از سیاوش کسرایی، بهرام بیضایی 

و بعد از  1110های خود گفته است که از سال 7هاینوشت. بیضایی در مصاحبه

 ۀاولی ۀافتاد و نسخ اسطورۀ آرشداستان احسان یارشاطر به فکر بازآفرینی ن خواند

بود که سیاوش کسرایی آرش را سرود و او  پنج. در همین کوخودش را از آرش نوشت

را به این فکر انداخت که چرا قهرمانی که باید مردم را بیدار کند در پای داستان او 
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 ۀالی بود که او را مجاب کرد نسخؤی این سبهرام بیضای ۀبه گفت .خوابندمردم می

دوم خود را از آرش  ۀسخایده یبضایی نگارش ن خودش را از آرش بنویسد. با همین

نوشت. قرار بود این نسخه در یکی از  1104تا  1117های و آن را در سالآغاز کرد 

ه هرگز احمد بود چاپ شود، اما این شمارآل ۀهای کیهان که مدیریت آن بر عهدشماره

ارات و توسط انتش 1130آرش سرانجام در سال چاپ نشد.  چاپ رسمی برخوانی 

 ۀدر کنار دو برخوانی دیگر )اژدهاک و کارنام 1170. در ادامه در سال نیلوفر انجام شد

و  1181بنداربیدخش( توسط نشر روشنگران و زنان چاپ شد و بازنگری آن در  سال 

 م بیضایی، دوباره چاپ شد. ر کنار دیگر آثار بهرادوجلدی دیوان نمایش د ۀدر مجموع

 ۀاش دارند، در نسخقهرمانانه از یک اسطوره و اعمالبرخلاف انتظاری که همه 

، او یک قهرمان نیست! او مردی ساده و ستوربان سپاه ایران اسطورۀ آرشبیضایی از 

رساندن پیک به دربار افراسیاب  ایست برندااینکه زبان دشمن را می ۀواسطهاست که ب

اندازی رفت. در آنجا افراسیاب برای اینکه ایرانیان را بیشتر تمسخر کند آرش را که تیر

خواهد تیر کند. آرش در برخوانی بیضایی نمیت برای تیرانداختن انتخاب مینسدانمی

ن حال آرش برای گردانند. با ایخندند و سپاهیان از او روی برمیزد، مردم به او میابیند

شود و همچون داستان بنیادین آرش، تیر را تیرانداختن برخلاف میلش راهی البرز می

 بیند. کس پیکر او را نمییگر هیچاندازد و دمی

رش آاصلی خود برای نوشتن  ۀسیاوش کسرایی را انگیز ۀبهرام بیضایی، منظوم

گذارد. در را مقابل یکدیگر میمردم  ۀقهرمان و اسطور ۀداند. او در متن خود اسطورمی

 بیضایی صحبت خواهیم کرد.  ۀنوشت ۀادامه در فصل تحلیل دربار

نادر ابراهیمی، داستان کوتاهی است که روایتی دیگر ۀ ،  نوشتیددآرش در قلمرو تر

های قبل از خودش کاملاً دهد. روایتی که با نوشتهارائه می اسطورۀ آرشو سمبولیک از 
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داستان شود. آید و در دنیای مدرن تمام میدل اسطوره بیرون میمتفاوت است. از 

ثیراتی که أتواند از تاست و می کسرایی، نوشته شده ۀابراهیمی مدتی بعد از منظوم

ابراهیمی این داستان کوتاه را  رنادکسرایی بر مردم گذاشته بود، بهره برده باشد.  ۀنوشت

 به چاپ رساند.  1101در سال 

دنبال قهرمانی هستند تا نجاتشان دهد. از شود که بهبا مردمی آغاز میاین داستان 

ان داستان. نام او آرش است. اما وقتی او را پیدا دانند و هزاراین قهرمان تنها یک نام می

. اما همچنان به او است است که هرگز تیری نینداختهبینند او کتابدار پیری کنند میمی

دهند و تا دامنه اند باور دارند. به او کمان و تیر میاختههایی که از او سو داستان

شود. وقتی آرش خود ورش میکنند، تا جایی که حتی خود آرش هم باش میاهمراهی

داند دشمنان از کدام سو کند. او نمیبیند به اطراف نگاه میکوه تنها می ۀرا در قلّ

کند و رب؟ او در انداختن تیر تردید میداند باید به شرق تیر بیندازد یا غاند. نمیمدهآ

کند و گریان می شکند و کمان را رهابینم. او تیر را میگوید: من از اینجا مرزی نمیمی

  رود.از کوه بالا می

سازی توسط مردم اشاره خود به شکل دیگری از قهرمان ۀنادر ابراهیمی در نوشت

 آرش را نه آنچه که واقعاً هست بلکه آن بینیم کههای آنان میلای حرفکند. از لابهمی

بالای کوه برود  رش باید بهآدانند که شناسند و میاند میها شنیدهچیزی که در افسانه

گویند و آرش ها به وضوح از ساختن بت برای آرش مین برود. آنتیر بیندازد و از بی

 بیند.اندیشد که نمیهایی میتنها به مرز

چاپ شد. این  1170همتی در سال  اسماعیل ۀ، نوشتآرش سفری برای ۀنمایشنام

دهد. ای متفاوتی رخ میهعنوان طرحی برای اجرا نوشته شد در مکاننمایشنامه که به

کند تا مردمی که انداختن آرش، مسیری که آرش طی می در این نمایشنامه بیش از تیر
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ش مرد جوانی از روستایی به او باور نداشتند، باور پیدا کنند، موضوع اصلی است. آر

دارد تا جواب ریشخند دشمنان را بدهد. در این راه ابتدا دری را بر میاست که کمان پ

 ،شاه ایران ،دانند و حتی منوچهرکس به او باور ندارد. او را مردی جویای نام میچهی

از او  هایی که مردروایت دهد او را از سفر بازدارند. اما تلاش های او وهم دستور می

سازد که حتی افراسیاب هم از رام او را قهرمانی میکنند آرام آدر بین خود نقل می

رسانند و او . در ادامه مردم به او خوراک، لباس، کلاه و ... میترسدشنیدن نام او می

 شود. اندازد و سپس ناپدید میرساند، تیر میخود را به قله می

روز  که آرش را جوانی ساده و پاک از نسل آنشده است  پنجدر این نمایشنامه کو

ورش را از دست ایران معرفی کند که حتی زمانی که کسی به او باوری ندارد او خود با

 دهد. دهد و سرنوشت را تغییر مینمی

متولد شده بودند، شرایط جنگ و  1104 ۀها در دهکه بیشتر آن 1174 ۀدهجوانان 

همتی برای بازتولید این  اسماعیل پنجد. شاید کوهای پس از آن را دیده بودنپیامد

نسل بوده که بعد از  اسطوره در آن زمان و البته جوان نشان دادن آرش، همراهی با این

 جنگ از مسیر خود خارج شده بودند و قدرت باور را از دست داده بودند.

ضمن  شویمخوانیم، متوجه میرا می اسطورۀ آرشهای معاصر که بازخوانی زمانی 

شود وجود دارد که باعث می هاآنهایی میان ، تمایزاسطورۀ آرشحفظ داستان بنیادین 

 ۀکند. مسئل ینیآفرنقشجدید بسازد و در آن  یخودمحورولید اسطوره هر بار در بازت

در  هر بارکه  استهای ساختاری اصلی که در این پژوهش به سراغ آن رفتم، تمایز

زمان خلق هرکدام از این  بهباتوجهشود. اینکه یده میاین اسطوره د یدهایبازتول

مردم چه  ۀگرفته، با عاممیهایی قرار های این اسطوره در تقابل با چه چیزخوانیزبا

 ؟است کردهخود چه می کرده و در بازتولید خود بامی
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تقابل  ؛داد قرار یادوگانههای از همان داستان بنیادین خود در تقابل اسطورۀ آرش

مردم، ایران و توران و حتی آرش و نفس خودش. همین  ۀو اسطور اسطورۀ آرشمیان 

دهد. متن یادشده، تشکیل می پنجمعاصر را در  یهاتیروااصلی  ۀتقابل دوگانه هست

گرداند، میان ستوربان یا قهرمان مردم ای خود میآرش را میان وجه قهرمانی و اسطوره

د و میان مردمانی که نخست برایشان غریب است و بینهایی که نمیبودن، میان مرز

 شود. درنهایت قهرمان آنان می

های ستان گذر کنیم و به ساختارنیازمندیم از دا برای رسیدن به پاسخ این مسئله ما

 بپردازیم.ها ها و دیدگاه نویسندگان آناین اسطوره در هر کدام از متن ۀدهندلیتشک

اسطورۀ او را برای تحلیل ساختاری  ۀو شیو به همین جهت کلود لوی استروس

 های معاصر از آن، انتخاب کردیم. های میان بازخوانیو تمایز آرش

اودیپ شهریار،  ۀشناسی استروس و مثال او بر روی نمایشناماسطوراجرویکرد  در

دهد. در داستان متن اختصاص می ۀپیش از تحلیل متن اصلی، واحدهایی را به پیشین

نیز برای تحلیل بهتر، نخست واحدهایی را به رویدادهای پیشین  رشاسطورۀ آ

استان آرش را شکل د ۀیادشدمتن  پنجدهیم. رویدادهایی که در هر اختصاص می

جنگ ایران و توران که به ماجرای قتل ایرج به دست برادرانش  ۀیعنی ریش ؛دهندمی

و طی چند سلسله جنگ که  گرددخواهی خون او توسط ایرانیان برمیسلم و تور و کین

پیروزی با ایرانیان بود اینک ایرانیان در تنگنایی گیر افتاده و در حال شکست خوردن 

دهد داستان را شکل می ۀتورانیان پیشین ۀهای یادشده ماجرای حملتمام متنتند. در هس

 ،شودمی، با اینکه نامی از تورانیان آورده نآرش در قلمرو تردیدو حتی در داستان کوتاه 

دیگر واحدها داستان اصلی و بنیادین آرش را  شود.بیگانگانی اشاره می ۀاما به حمل

گیرد: پیمان بر سر انداختن تیر، اساس اسطوره شکل نمیها ن آنشوند که بدوشامل می
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انتخاب شدن آرش یا تقدیر بر انتخاب آرش، سفر آرش برای برداشتن تیر و کمان و به 

 رتاب تیر واحد اصلی این اسطوره هستند. البرز رفتن، پ ۀقل

مبنای بندی اسطوره باشد که همین تواند در پایانها میتمایز آن ۀاولین نقط

گیری برداشت دیگری از آرش را در اختیار نویسندگان دیگر قرار داد. چنانچه در لشک

 های پیشین مورداشاره کردیم، مرگ یا زنده ماندن آرش در نسخه 7 ۀجدول صفح

 بحث بوده و همین در متون اقتباسی معاصر هم بسته به نیاز روایت متن تغییر کرده

کند. گذارد و آن را فدای ایران مین خود را در تیر میها آرش جادر بیشتر نسخه. است

تر از این هایی که برداشتی مدرنشود و در نسخهها او ناپدید میدر بعضی نسخه

اندازد و نه جانش را از ، او نه تیر را میدر قلمرو تردید آرشاند مانند اسطوره داشته

پس از شکاندن تیر به راه خود  گردد وایین کوه باز نمیدهد، اما هرگز به پدست می

 دهد.ادامه می

او برای  ۀخوانیم که اصل ایدمی جدال با جهلبهرام بیضایی در کتاب  ۀدر مصاحب

. بیضایی است وش کسرایی و پایان آن بودهسیا ۀنوشتن برداشتی جدید از آرش، سرود

ید ایرانیان پایان این شعر ملی که باترین پرسش او این بود که چرا در گوید مهممی

بهرام  ۀنوشت برخوانی آرشفرستد. آنان را در خواب می سرودبیدار شوند، برعکس این 

خودش به  ۀعکند علاوه بر یک روایت حماسی به نیازهای روز جامبیضایی، تلاش می

نیافتنی خودش بیرون ای و دستقهرمان نیز پاسخ دهد. آرش را از قلمرو اسطوره

ای حماسی بیگانه هکند که تماماً با جنگانی در سپاه ایران میآورد و او را ستوربمی

های افراسیاب، داستان با دسیسه ۀکند و در اداماست و او را در همین مرحله رها نمی

خود را که راهی جز  ۀد و در این بستر اسطورشوتر میدی هم بیگانهعااو را از مردم 

 کند.کند، دوباره متولد میا نمیپیداست انتخاب آنچه تقدیر برایش رقم زده 



 00شمارۀ /  17 سال                                                                                    55

، در ساخت قهرمان از اسطورۀ آرشبرداشت یادشده از  پنجوجه دیگر تمایز میان 

کنند. هرمان خود دنبال میق ها مراحلی را برای خلقیک شخصیت است. هر کدام از آن

های نیافتنی و بعضی دیگر بسیار در دسترس هستند. در نسخهها دستبعضی از آن

ای که از آرش سراغ داریم ما با همان قهرمان اسطورهو ارسلان پوریا کسرایی  سیاوش

ابراهیمی، آرش مردی عادی است که یکی  ای بیضایی و نادرهنسخهایم. در مواجه

همتی  ۀدر نسخ برند وای میدیر و دیگری مردم، او را به سفر اسطورهتقشرایط و 

 ۀگذارد و به وسیلاش میدر سفر قهرمانانهآرش از مردان عادی است که خودخواسته پا 

 شود.مردم تجهیز می

های استورس به واحد ۀحال اگر ما هر کدام از رویدادهای این آثار را به شیو

 رسیم. ها میهای آنهای زیر برای دریافت تمایزولجداسطوراج تقسیم کنیم به 

 آرش ۀهای معاصر از اسطورتمایز میان برداشت :2 جدول

 اثر و نویسنده جنگ پیمان انتخاب تیرانداز /جاودانگیمرگ

آرش جانش را در تیر 

 گذاردمی

آرش قهرمان 

 شودانتخاب می

صلح به شرط 

 تعیین مرز با تیر

ایران و 

 توران

یاوش )سآرش 

 کسرایی(

آرش با پرتاب تیر 

شود و به ناپدید می

تعریفی جانش را فدا 

 .کندمی

آرش برای 

تمسخر توسط 

ب انتخاب افراسیا

شود و می

ستوربان سپاه 

 .است

صلح به شرط 

 تعیین مرز با تیر

ایران و 

 توران

آرش )بهرام 

 بیضایی(

آرشدر لحظه پرتاب 

شود. دچار تردید می

تیر را  اندازد.نمیتیر را 

آرش توسط مردم 

شود انتخاب می

در حالی 

کردن  پیدا

تیراندازی برای 

 نجات شهر

بیگانگان 

 با شهر

آرش در قلمرو 

تردید 

 )نادرابراهیمی(
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شکند و خود به می

 .دهدراهش ادامه می

تیراندازی 

 .داندنمی

دهد که پیک خبر می

آرش جانش را فدا 

 کرد.

آرش پسر یکی از 

سرداران ایران 

که خود  است

کند انتخاب می

 .تیر بیندازد

صلح به شرط 

 تعیین مرز با تیر

ایران و 

 توران

آرش شیواتیر 

 )ارسلان پوریا(

آرش جانش را در تیر 

گذارد و پرتاب می

 کند.می

آرش مردی 

ناشناس از 

روستاست که 

خود انتخاب 

 کند تیرمی

 .بیندازد

صلح به شرط 

 تعیین مرز با تیر

یران و ا

 توران

برای آرش  سفری

 )اسماعیل همتی(

 

های یادشده هدفی بوده که در زبان مردم معاصر، در متن اسطورۀ آرشبازآفرینی 

اند به آن دست پیدا کنند. در این بین های یادشده در تلاش بودهندگان متننویس

های بیضایی و کسرایی و ابراهیمی به زیست اجتماعی مردم زمان خودشان تلاش

کردیم، درپی یکدیگر ها اشاره های اجتماعی که به آنو همگام با جنبش تر بودهنزدیک

کند، های ایران فدا میش را برای حفظ مرزملی که جان ۀتلاش کردند مفهوم این اسطور

 در اجتماع مردم ایران رویدادهای سیاسی داخلی، جا بیندازند. 

اما  ،ر شدهها تکراای آرش در تمامی متنبه صورت کلی واحدهای اسطوره

که است ها بسته به شرایط موجود تغییراتی کرده پرداخت به آن و بازآفرینی آن در متن

 ها اشاره کردیم.به آندر جدول بالا 
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 نتیجه .3

های بسیاری را پشت سر گذاشت. آرش در زمان معاصر فراز و نشیب ۀبازنمایی اسطور

باعث شد نظر بسیاری از  اساطیر ایران ۀکوشش احسان یارشاطر در معرفی دوبار

ها شد و هایی که در مقابل آنمقاومت ۀنویسندگان به اساطیر ایران جلب شود. با هم

و پیوند ان با  شاهنامهاسم ب ه سبرا تنها ب شاهنامهری از نویسندگان قهرمانان بسیا

آرش جای خود را در میان  ۀدستگاه حاکمیت، کنار گذاشته بودند، اما اسطور

، پیدا کرد. بازتاب این اسطوره در 1114 ۀهای ایران پس از دهنبشهای جشکست

توان گفت گیرند و میدر پیش میهای کسرایی و بیضایی دو راه متفاوت را نوشته

های کسرایی آرش شکل گرفت درپی ایده ۀی که پس از آن از اسطورهایتمامی برداشت

اسماعیل همتی و  ۀمی در نوشتاند. این روند حتی پس از انقلاب اسلاو بیضایی بوده

ای شود. در واقع آرش را دیگر نه اسطورههمچنین صادق عاشورپور به خوبی دیده می

مردم بیرون  ۀست که از میان تودبلکه قهرمانی ا اوستابرخاسته از روایت تیشتر در 

بیضایی و  ۀکسرایی قهرمانانه و گاهی هم مانند نسخ ۀآید و گاهی مانند نسخمی

های اسطوره از میان واحدشود. هیمی ناچارانه مجبور با انجام عمل قهرمانانه میابرا

ها حضور آرش بر فراز کوه دماوند است که در استروس، تن ۀ)اسطوراج( در نظری

دست های دیگر اسطوره نظیر تیرانداز چیرهاست. واحد های معاصر حفظ ماندهتبرداش

شوند ابراهیمی و اسماعیل همتی به کنار گذاشته می آریایی در آثار بهرام بیضایی و نادر

 و ابراهیمی حتی تیربیضایی  ۀکنند  که در نسخو آرش را از میان مردم انتخاب می

یک تیرانداز را دارد نه  ۀهمتی تنها اراد ۀاند و در نسخدانداختن را هم به خوبی نمی

همچنان تیرانداز نیرومند  سیاوش کسرایی و راسلان پوریا ۀحتی کمانش را، اما در نسخ

نیم. کباستانی به داستان نگاه میۀ بینیم و از دید همان اسطورای آریایی را میو افسانه
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بندی، ت. طبق همین تقسیمسهابندی این برداشتتمایز مهم دیگر میان پایان

 .ایستندهایشان اما در مقابل اسطوره میتفاوت ۀهای بیضایی و ابراهیمی با همبرداشت

اما  ،گذاردبیضایی آرش طبق بیشتر روایات باستانی جانش را در پای تیر می ۀدر نسخ

نکته پایان داستان نیست، بلکه بلند آخر این نوشته که مردم عملاً در متن برخوانی این 

کند پایان روایت است و این گفتار اسطوره را متوقف منتظر آرش را توصیف می

فراز  نادر ابراهیمی اما آرش بر ۀبرد. در نسخیان مردم میکند و دوباره آن را به ممی

ایستد و تیرش سازی مردم میطورهشود و کاملاً مقابل اسی خود میدماوند، متوجه تنهای

رشی که جانش را در آاسماعیل همتی اما  ۀاندازد. در نوشتشکند و هرگز تیر نمیرا می

ای نیست، بلکه قهرمانی است رهکند، دیگر آرش اسطوگذارد و پرتاب میتیر می

را همراهی کردند. در برداشت های مردمی که در میان سفرش او برخاسته از باور

ترین برداشت را به روایات باستانی آرش وش کسرایی و اسماعیل همتی ما نزدیکسیا

روایت خود را  ،واحدهای اساسی اسطورهداریم که هر دو تلاش کردند ضمن حفظ 

مهم میان تمام این  ۀیکی در دنیای نظم و دیگری در دنیای نمایش. نکت ؛داشته باشند

های مورد نظرشان خود و ایده ۀه به زماننویسندگان است که بست ۀنگاه ویژها نوشته

ها موجب اند و هرکدام از این بازآفرینیاسطوره را در قلمرو نگاه خود بازآفرینی کرده

استانی حرکت کند و به نمادی تبدیل شود که ب ۀآرش فراتر از قلمرو یک اسطور شد

اطیر خود جاری بوده و برخلاف دیگر اس ۀدر گفتارهای سیاسی و اجتماعی جامع

 خود را طی کرده است.  ۀایران، مسیر ویژ

 ها نوشتپی

1. dualism 
 به معنای نر و ماده است. .1
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شت مترجمان در ایادد سیزده ۀفحصاودیپ در  ۀبرای درک بهتر این نمودار به مثالی از اسطور . 1

  کنید. ه فاضل لاریجانی و علی جهان پولاد مراجع ۀترجم اسطوره و تفکر مدرنچاپ دوم کتاب 

 : است ای کوتاه به داستان آرش شدهاشاره ابومنصوری ۀشاهنامبه جای مانده از  ۀدر مقدم. 0

چون معز او بدانی و ترا درست گردد ها اندرین نامه بیابند که سهمگن نماید و این نیکوست و چیز»

ه از دوش ک و چون همان سنگ کجا ]= که[ افریدون به پای بازداشت و چون ماران آرشدستبرد 

 «.ضحاک برآمدند. این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی

ت یکی بودن اساطیر علشود که بههایی شبیه به آرش اشاره میباراتا به داستاندر ریگ ودا و مها. 3

 .گرداندبر می اوستااین اسطوره را به پیش از  ۀهندوایرانی پیشین

ساسانی و به زبان پهلوی است و توسط گرگانی گردآوری و ـ  اشکانین اصل داستان ویس و رامی .0

پارتی آرش اشاره داشته باشد.  ۀتواند به ریشآرش نیز می. اشاره به است به نظم درآورده شده

ها با آرش را رد د پژوهشگرانی که درمورد اشکانیان پژوهش کردند، یک ریشه بودن آنهرچن

دانند. در های اشکانی، مربوط میا به نقش مرد کماندار پشت سکهنهکردند و دلیل این روایت را ت

 توانید ببینید.می 1177 تصحیح محمد روشن: 191و  190 این متن دو بار دیگر در صفحات

نوشابه  ۀمصاحب جدال با جهلآرش در کنفرانس دانشگاه استنفورد و کتاب  ۀاسطور ۀربارد همصاحب. 7
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